




أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم

بِسم االله الرحّمن الرحّيم

مد للّالحـه رمين العالَب

والصلوة والسلقهير خَلي خَلام ع

دالقاسم المصطفي محميته ابيبرشرف أو 

مينكرَّعصومين الماهرين المبين الطّيو علي آله الطّ

م اجمعينعدائهأ علي عنةلَالو 

در بيان فقرات شريفة حديث عنوان بصري مطلب به اينجا منتهي شد كه 

 من در شبانه روز اوراد و :فرمايند كهالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

.اذكاري دارم نبايد اين ارتباط با شما مرا از آن اوراد و اذكارم مانع بشود

يك طبيعت هيولاني و عرض شد كه بطور كليّ طبيعت انسان اين 

 حالت ،كنداستعدادي است يعني انسان در ارتباط با كمالاتي كه كسب مي

يرا دارد و همانطور كه در مسائل دنيوي از علوم ؤبالاستعداد را دارد و حالت تَه 

 براي رسيدن ،و كار داردو حرَف و صناعات و ساير مسائلي كه انسان با آنها سر

 همينطور در مسائل معنوي و ،رين و ممارست در عمل استبه آنها نيازي به تم
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سلوك روحاني هم احتياج به ممارست است و براي بالفعل درآوردن آن 

 و استعدادات و آن مقام اجمالي كه نفس به واسطة نزول از مقام كبريائيت حقّ

آوردن احتياج به تمرين و احتياج بهباشد، براي به فعليت در دارا ميذات حقّ

 يعني نفس بايد يك ادوات و يك آلات و يك اسبابي را در .ممارست است

اختيار داشته باشد تا بتواند به واسطة آنها آن مراتب غيب را بپيمايد و حب ج

 چون اين .شود همينطوري نمي؛غيب يكي پس از ديگري براي او منكشف بشود

 اگر بخواهد از اين دنيا كنده نفس الآن تعلقّ به ماده گرفته، تعلقّ به دنيا گرفته و

بشود و به عالم معنا صعود كند بايد اين مراتب را طي بكند و اين مراتب بدون 

نظام عالم بر اين اساس است، حالا آيا اين اساس صحيح است . شودتمرين نمي

 حالا شما بياييد اعتراض بكنيد . اين ديگر به ما مربوط نيست،يا صحيح نيست

 چرا احتياجي به تكررّ ؟ه آن مقام بالا احتياج به تمرين استچرا براي رسيدن ب

؟دانيم، چرا خدا اينكار را كرده ما چه مي؟ چرا احتياج به ذكر است؟عبادت است

 مگر من متكفلّ كار خدا هستم ،به من چه مربوط است، برويد از خودش بپرسيد

 را من اينطور به گويد نظام اين است، اين نظام خدا مي.تا اينكه بيايم بگويم

 اين ليوان كه الآن در دست من است، يك جسم سختي است، اين .وجود آوردم

 اگر كسي يك ليوان را .جسم سخت در تعارض با جسم نرم هميشه غالب است

گيرد اگر يك قدري محكمتر بزند بزند به دست من و محكم بزند، اول درد مي

؟شكند حالا بگوئيد چرا ميشايد اصلاً استخوان هم بشكند، ترك بردارد،

 لازمة برخورد يك جسم سخت با يك جسم غير قابل .اش همين استلازمه

خواهد اش اين است كه آن انرژي وقتي كه از اين جسم ميانعطاف، اين لازمه

تواند منتقل بشود به اين جسم ديگر، اگر بتواند اين مقابله كند و مقاومت كند، مي

پذيرد در خودش و آن انرژي موجب كند؟ آن را ميار ميرد كند، اگر نتواند، چك
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حالا اين چرا اينطور . شود، اين قانون فيزيكي استمتلاشي شدن آن جسم مي

 چرا وقتي كه شما يك سنگي را . ديگر چرا ندارد؟است؟ خب هست، اين چرا

 خب وزن مخصوصش تفاوت ؟رود زير آباندازيد اين سنگ ميدر آب مي

 در اين نظام اين . همين است ديگر، اين دليلش با خودش استكند، چرايشمي

نفس انسان يك حالت هيولاني دارد، حالت استعداد دارد، اين حالت، حالت 

 اين حالت استعداد براي اينكه به فعليت برسد، براي اينكه اين .استعداد است

، به حالت استعداد به يك ظهوري و بروزي برسد نياز به يك سري كارها دارد

در آن جلسة قبل ـ خواهد خطّاط شود  اگر يك كسي مي.يك سري اعمال دارد

اگر كسي . شويد بدون تمرين خطّاط نمي، بايد تمرين كندـعرض كردم

 شما .خواهد يك رانندة حاذق و ماهري بشود، اين بايد تمرين كند، تمرين كندمي

 ترمز را ،ول، ساعت دومشويد، ساعت ابا آن ساعت اول رانندگي كه راننده نمي

شود؟ ، اينها چه مي...ياد بگيريد، دنده را ياد بگيريد، در كجا ترمز كنيد، در كجا

 لغزنده، چه ، اگر فرض كنيد كه در يك موقعيتي قرار گرفتيد.اينها تمرين است

قسم عمل بكنيد، اگر فرض كنيد يكمرتبه موقعيت غير متعادل براي ماشين پيدا 

قي است كه يك رانندة حاذق بايد اينها را قبلاً رُجام بدهيد، اينها طُشد، چكار ان

 ندارد تا اينكه  بگويند فايده او خواب و مكاشفه هم بهدر اگر .تمرين كرده باشد

 ماشين را باز كند، پشت فرمان بنشيند، روشن كند، در  درِ،خودش در خارج

ن يخ راه برود، تا خودش كوهستان راه برود، در زمين خاكي راه برود، در زمي

 يك طبيب وقتي كه فرض .ستاتواند كنترل كند، اين نرود و به سرش نيايد نمي

 اين درس خواندن در دانشگاه فايده ندارد، ،خواندبكنيد كه در دانشگاه درس مي

هيچ فايده ندارد، مگر اينكه بيايد، مريض بيايد، برود بالاي سر مريض، معاينة 

 آنچه را كه در آن دانشگاه تحصيل كرده روي او پياده كند، دارو باليني كند و ساير
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اش را ببيند، اين تازه بعد از يك مدت آنچه بدهد، عكس العملش را ببيند، نتيجه

شود؟ برايش  ميهرا كه در آن موقعيت تحصيلي خودش كسب كرده برايش چ

 اين لازمة .رسدميآيد به مرحلة فعليت  از مرحلة استعداد درمي.شودبالفعل مي

 همينطور كه در مسائل ظاهري نفس بشر .براي چيست؟ اين لازمة طبع بشر است

احتياج به ممارست دارد در مسائل سلوكي هزار برابر احتياج به ممارست دارد، 

مام ز يعني اگر فرض بكنيد كه شما يك روز، يك لحظه، يك ساعت .هزار برابر

رويد عقب، يك سال مرتبه يك سال مينفس را بر عهدة خودش گذاشتيد، يك

 يك روز اختيار نفس را بر عهدة خودش گذاشتيد، اينكار را از .رويد عقبمي

 خيلي هم مشخصّ است، خيلي هم .گرديد عقبروي هوي انجام بده، برمي

بينيم كه اينهمه در روايات  لذا ما مي....واضح است كه چطور انسان بر اثر مراقبت

واظبت، كسي كه يك اربعين اين كار را انجام بدهد اينطور تأكيد شده بر م

 شنبه كه.دشوشود، كسي يك اربعين اين ممارست را داشته باشد اينطور ميمي

روم منزل  وقتي كه مي،آيم سر درس مقلدّم، روز پنجشنبه، چهارشنبهوقتي مي

لب شده، آيم سر درس، اصلاً انگار اجتهاد از من سمجتهدم، روز شنبه وقتي مي

 واقعاً .دو روز كار نكردم، دو روز درس ندادم، دو روز با شاگرد ممارست نداشتم

اي كه باشيد دو روز اگر تعطيل كنيد وقتي  يعني شما در هر رشته،اينطور است

بينيد آن رواني و  مي.بينيد كه كند هستيدخواهيد وارد آن بشويد ميدوباره مي

آن فرض كنيد كه دو روز گذشته، يك هفتة گذشته ؤيهسلاست و آن آمادگي و تَ

ها و دفترها و اي هست در مراجعه به پروندهكسي كه در يك اداره. را نداريد

آيد سرميزش، هي نگاه به در و امثال ذالك، يك هفته تعطيل كند، حالا كه مي

رود، كند، ببينيم اين تو چيه، اين چيه، دستش نمي اين در را باز مي؛كندديوار مي

بندد، چطور دقيق همه جا چطوري؟ غير از آن كسي كه روز آخر دارد دفتر را مي
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بيند سر جايش هست، اين شماره در آن دفتر است، آن در دفترخانه الآن را مي

 اين رواني و اين آمادگي نيست .اش در فلان جاستاين مهر خورده، اين پرونده

اينجاست كه در اداره روز  سلوك هم همين است، منتهي مشكل در .ديگر

كسي كه وارد راه خدا . شويد ولي سلوكي تعطيل نداردپنجشنبه شما تعطيل مي

،تعطيلي ندارد كه يك روز حالا از خدا مرخصي بگيريم. شود، تعطيلي نداردمي

گويند  اينهايي كه مي.فعلاً فرض كنيد كه اين امروز را خدا زير سبيلي رد كند

ما حالا وقت زياد داريم، آقا حالا اينكار را انجام بدهيم بعد  آقا :فرض بكنيد كه

كنيم، آدم گذرانيم، بعد توبه ميكنيم، حالا اين دو روز را ميآئيم اينكار را ميمي

 از آن طرف . مسأله اين نيست كهشويم، اينها مطلب را متوجه نشدندخوبي مي

 مسائل است، خدا ن خيليآ از آن طرف، ؛هم مطلب به عكسش هم صادق است

 آن حالت انبساط و آن حالت روحانيت كه ،نكند كه كسي به استدراج مبتلا بشود

كم ضعيف كم، كمدر انسان هست به واسطة بعضي از قضايا و مسائل هي كم

گويند بايد انسان مراقبه شود، مراقبه براي چه ميكم ضعيف ميشود، هي كممي

 اگر مراقبه نداشت اين مراقبه نداشتن ؟ته باشد چرا بايد مراقبه داش؟داشته باشد

كند، اين صحبت با اين  يك كلام با اين شخص صحبت مي؛...شود كهموجب مي

 يك اثري، يك قدري تغيير داد، دو درجه، دو ،گذاردشخص يك اثري در او مي

كند كه آن حال قبل را ندارد، اگر متوجه درجه تغيير داد، يك كمي احساس مي

كند، اگر نه،  تكرار نمي،گر متوجه بود و اين زنگ خطر را احساس كردبود، ا

آيد، دوباره يك صحبت با اين، يك نگاه كردن به دوباره يك قضية ديگر پيش مي

زن نامحرم، يك نگاه كردن به يك صورت، صورت غير مناسب، يك اثر 

ت انسان متوجه گذارد، يك وقگذارد، اثر ميگذارد، اثر مي هي اثر مي.گذاردمي

 من چه كار كردم كه حال سابق .شود اصلاً آن حال سابق را ندارد، اصلاً نداردمي
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 اينها مال چيست، اينها مال اين است كه آن ؟ من چه عملي انجام دادم؟را ندارم

واقعيت مسأله ممكن است براي او يك نحوه دلخوشي و يك نحوه حسن ظنّ 

 اين !اسممان در دفتر نوشته شده، نه آقا جان ما ديگر ؛كاذب به وجود بياورد

 يادم است يكي دو سال به فوت مرحوم آقا، ايشان همة رفقا را .حرفها نيست

 يكي دو سال، و صحبت كردند و  ـآنهايي كه البتهّ در مشهد بودندـ جمع كردند 

: ايشان در آنجا گفتند.دانم كجاست، نوارشان هستنوارشان هم بايد باشد، نمي

دهم ام را نسبت به شما دارم انجام ميگويم و وظيفه من دارم به شما مي! رفقااي

 خيال نكنيد حالا .داردو آن اين است كه بدانيد كسي كه كار نكند يك قدم برنمي

ر عشَيا م: عين آن كلامي كه پيغمبر در خطاب به قريش فرمودند.اينجا هستيد

 خيال نكنيد كه ! بدانيد...! اي كساني كه! اي كسانيكه با من بستگي داريد!ريشالقُ

در روز قيامت نياييد ـ اين قضيه را ظاهراً در سالهاي آخر عمرشان فرمودند ـ در 

بين به رسول خدا بوديم و هر كاري دلتان سو بگوييد كه ما از قوم و ارحام و منت

 هر عملي كه هر شخص انجام ؛خواست انجام بدهيد، اينطور نيست قضيهمي

ب اوست يا موجب شود، يا موجب تقرّدهد، اين عمل به حساب او گذاشته ميب

پيش .عد اوست و انتساب به من هيچگونه دخالتي در حلّ مسائل شما نداردب 

اينكه عبد حبشي انجام بدهد و هر كسي سواء  عمل صالح محترم است ،پروردگار

فرمودند، ن را مي مرحوم آقا اي.موم است گرچه سيد قرشي باشدذخلاف كند م

 خيال نكنيد كه حالا اسمي بر شما هست و رسمي را بر شما :فرمودند كهمي

از زير بار مسئوليت و مقربّ است و اينها، بخواهيد خلاصه از زير بار كار

 مسأله اينطور نيست قضيه و شواهد خارجي و تجربة خارجي هم .بخواهيد برويد

 آنها براي همة اينها صحبت .يش بزرگان بودند شما ببينيد چه افرادي پ.ثابت كرده

آيد از ميان اينها اين مطالب را  يكي مي؛كردندكردند، براي همه صحبت ميمي
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 حالا اين شخصي كه عمل .كندكند، يكي عمل نميكند و جديت ميعمل مي

 هي بگويد من ده سال پيش ايشان بودم، پانزده سال پيش اين بزرگ بودم، :نكرده

 تا وقتي كه عمل نكند چه ؟سال پيش اين بزرگ بودم، اين چه فائده داردبيست 

همه اولياء بودند، خود من، در خدمت آنها همه افراد بودند، اين اين؟فايده دارد

آمدند پيششان،  اينها چه كساني بودند، اينها افرادي بودند، آنهايي كه مي.بوديم

پيغمبر مطلبي را به من : فرمايدسلام ميال اميرالمؤمنين عليه.گفتندمسائل را مي

نگفت كه از ديگران كتمان كند، همانهايي كه به ما گفت به بقيه هم گفت، حالا 

.بنددبندد، و يكي نميكند ديگر، يكي بكار ميكند، يكي عمل نمييكي عمل مي

فقط منظور صرف عبادات نيست، صرف كلية دستورات است، صرف كلية اموري 

 لذا يك عده . اين معنا، معنا معناي مراقبه است. انسان با او سروكار دارداست كه

اي دارند و حشر و آيند و همينطور به عنوان اينكه ارتباطي دارند و مراقبهمي

ها كنند، نصيبشان همين قدر است و بعضينشري دارند و به اين بسنده مي

كنند،  دستورات عمل ميكنند، به آنآيند و اينها به آن مطالب عمل ميمي

 اگر عمل كنند .دستوراتي است كه بزرگان گفتند، بزرگان اين مطالب را فرمودند

 لذا عكس قضيه هم صادق است، يعني اگر .بينندنتيجة عمل را هم خودشان مي

شخصي داراي يك نورانيتي هست اگر مواجه بشود با قضايا و با مسائلي كه 

شود كه آن حال او ر موجب مي قضايا و مسائل مكدكم اينكم، كممكّدر است كم

و وضع او و كيفيت او متبدل بشود، برگردد، عوض بشود و نفس انسان هم كه 

گويند نفس بايد در تحت تربيت  اصلاً چرا مي.قابليت براي تغيير را دارد ديگر

ساس قرار بگيرد، چون اگر در تحت تربيت قرار نگيرد براساس منويات و بر ا

كند و وقتي كند و بر اساس توجيه حركت ميهواهاي خود مسائل را توجيه مي
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 آن نفسي رشد دارد .كه نفسي بر اساس توجيه حركت كرد كه ديگر رشد ندارد

.رودكه برخلاف هواها دارد جلو مي

خواستم اين مطلب را در آخرِحالا مطلب به اينجا منتهي شد، من مي

، اما خب حالا كه مطلب به اينجا منتهي شد الآن باصطلاح صحبتم عرض بكنم

 ببينيد يكي از مسائلي كه اين قضيه الآن مورد توجه هست همين .كنمعرض مي

ه ما نداريم در روايات كه انسان به هر ك. مسألة تقبيل،مسألة دست بوسيدن است

طور نيست و حتّي مطلب خلاف اين،رسد و به هر چه بايد دستش را ببوسدمي

 احترام بايد به جاي خودش محفوظ باشد، اما مسألة دست بوسيدن، نيست .است

كردم آن باصطلاح دو را ديدم  حتي دو تا روايت اتفّاقاً من داشتم نگاه مي.اينطور

 يكي روايت علي . آوردم خدمت رفقا،كه اين دو تا روايت اين را من نوشته بودم

 نرسي عن علي بن مزيد سامري بن ابراهيم است عن ابن ابي عمير از زيد

آمدم خدمت امام « يده لتناوتَفَالسلامعبداللهَ عليهقال دخلت علي ابي: گويدمي

دست حضرت را «هماتُلفقب»لام و دست آن حضرت را گرفتمالسصادق عليه

بوسياينكه دست مرا مي« نبي او وصيه الا لنبيعانّها لاتساما :فقال لي»بوسيدم

 اين يك » اين يا براي نبي است يا وصي نبي است،متوجه باش كه تقبيل يد

لُ لايقبَ: فرمايدالسلام كه مي يك روايت ديگري هست از امام صادق عليه.روايت

ريد به رسولَن اُسلم او مآله و و عليه ي اللهَ  رسول اللهَ صلّه الاّيدرأس احد و لا

منظور سر ، نه منظور پيشاني استـ بوسند ي را نميسر كسي را و دست كس«اللهَ

خواهد به پيغمبر تقرّب مگر پيغمبر يا كسي كه به واسطة او انسان ميـ است 

 البتّه روايات . يعني نشان دهندة پيغمبر باشد، حكايت كنندة از او باشد»بجويد

بوسد و كند بر اينكه دست پدر را انسان بايد بديگري هم هست كه اين دلالت مي
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 ولي شما ببينيد الآن اين مسألة .ديگر در اين زمينه باصطلاح هست يك مسائلي

دست بوسيدن به عنوان يك سنّتي درآمده كه اصلاً اگر فرض كنيد يك كسي 

. احترامي شدهشود نبوسد انگار اصلاً به او بيدست يك شخصي را كه وارد مي

لاً توقّع اين است كه افراد دست شود، اصفرض كنيد انسان بر يك عالمي وارد مي

 ولي در سابق اين .ببوسند و تواضع خود را به اين نحوه و به اين كيفيت ابراز كند

مسأله به اين نحو مطرح نبوده مگر واقعاً شخصي بوده كه خيلي، مثلاً امام بوده يا 

گرفته يا در هر صورت در اينكه يك موقعيتيّ داشته كه آن شخص به خود نمي

ان معتدلي اين مسأله جاي داشته نه اينكه در هر جا و به هر كيفيت، حتّي ميز

رفته حتّي پاي ديگر مثلاً فرض بكنيد كه تا جايي كه قضيه از اين مسأله فراتر مي

بوسيدند،  سرير سلطان را فرض كنيد كه مي،دانم نمي،بوسيدنديك شخصي را مي

 بدن شريف ايشان ، و موقعيت داشتهيك پادشاهي را، حتي مثلاً آنقدر اين مقام

بالاتر از اين بوده كه فرض كنيد كه حالا پايش حتيّ مورد تقبيل افراد واقع بشود 

بوسيدند، اينها ديگر مراتب علوهاي تخت را ميبوسيدند، پايهتخت را مي

ت، ولي اصل مسأله اين است درجات و علوشأن اين آقايان بوده اين به اين كيفي 

.مام اينها خلاف است و همة اينها باطل استكه ت

شدم و ميل از سابق من خودم في حد نفسه نسبت به اين قضيه متأثرّ مي

داشتم كه رفقا و دوستان ما ارتباطشان جداي از اينها باشد، سواي اين قضايا 

كه ـ رضوان االله عليه ـ  در اين جا من يك مطلبي را نقل كنم از مرحوم آقا .باشد

 يك روز در آن ايامي كه ايشان در بيمارستان .بحال اين حرف را به كسي نزدمتا 

 يك ،بودند و من هم در خدمتشان بودم در آن اوقاتي كه ناراحتي قلبي داشتند

آوردند در بخش ايشان را هفته در بخش مخصوص بودند و يك هفته هم 

اصطلاح مسائلي كه كردم و يك به آوردند، من در آنجا يك سؤالاتي از ايشان مي



مجلس هفدهم..................................................................................................................................10

يك شب راجع به كيفيت ارتباط بين ايشان و مرحوم آقاي حداد . در ذهن داشتم

يكي از آن سؤالاتي كه . از ايشان سؤالاتي كردم و ايشان يك جوابهايي دادند

ايد؟ ايشان  آيا تا بحال پاي آقاي حداد را شما بوسيده: گفتم؛كردم اين بود

بوسيدم من دست آقاي حداد را مي: ايشان فرمودند كهچرا؟ : گفتم. نخير: فرمودند

خواستم آن لطافت ارتباط من با ايشان و آن نحوة ربط در حد بوسيدن ولي نمي

خب معلوم است ديگر، فرض كنيد كه ـ پا، پايين بيايد و به عنوان يك حالتي كه 

ظهار ل و الّذخواهد اظهار تبوسد، يعني خيلي ميكسي كه پاي يك شخص را مي

خواستم آن جنبة ارتباط خودم را با من مي: فرمودند ايشان ميـ...تواضع و اظهار

ايشان، آن از نقطة نظر مظاهر يك ظهوري داشته باشد كه حالا تلقيّ به مثلاً اين 

ممكن است ـ ؟چطوري عرض كنمـ گونه قضايايي كه حالا فرض بكنيد كه 

خواهيم اينجا حالا  ما زيادي ميها تصور كنند كه حالافرض كنيد كه بعضي

 ديگر، خيلي ديگر بخواهيم ،خواهيم اينجابخواهيم تملقيّ داشته باشيم، زيادي مي

: ايشان فرمودند. خواستم باشدخودمان را جا باز كنيم و اظهار كنيم، اينجور نمي

 آن جنبة ارتباط با خودم در حدي باشد كه در  و ربط خودمةخواستم آن نحومي

، به دنبال اين مظاهر گشتن و براي رسيدن به او متوسل به اين كارها شدن را اين

ولي دست بوسيدن يك امر عادي است به اصطلاح مسألة . در آن قرار ندهم

مهمي نيست، بالأخره فرض كنيد كه آن شاگرد است و آن هم استاد هست و يك 

 كه حمل بر خداي  يك امر غير عادي نيست كه حالا فرض كنيد،امر طبيعي است

نكرده تملّقي بشود، حمل بر فرض كنيد كه يك مسأله غير عادي بشود بگويند 

 من خيلي اين مسأله برايم جالب . استاين آقا اينجوري هست و به اين كيفيت

بود و خلاصه براي خود من خيلي راه گشا بود و مهم بود اين مطلب و آن اينكه 

،تواند احترام بكند آدم به هزار نوع ديگر هم مي؛...اصلاً اين قضية حتماً احترام و
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رف به عنوان يك عمل چرا بيايد و يك كاري را انجام بدهد كه اين كار در ع

گويي بخواهد بر بيايد، به دنبال غيرعادي تلقيّ بشود كه حالا انسان به دنبال پاسخ

ا واقعاً آن محبت و  چرا؟ چرا واقعا؟ً چر؛... بخواهد بر بيايد و به دنبالآنتوجيه 

آن انس و آن چيز يك حالت عادي نداشته باشد و با توجه به اينكه در اين 

 اگر يك كسي وارد بشود و هكنم اصلاً فرض بكنيد كموقعيت من احساس مي

اصلاً آدم خورد، اينگويند آقا اصلاً اين به درد نميدست يك كسي را نبوسد، مي

، اين وارد شده و دست فلاني را نبوسيده، اين اصلاً نيست، اين اصلاً محبت ندارد

اش  در حالي كه همة اين مطالب همه...، اين اصلاًدخصوصيات اخلاقي را ندار

بهترين رفيق براي من آن شخصي است كه بيايد و با . توهمات و تخيلات است

 خودم  و من اصلاًهاين از سابق مد نظر من بود. من معانقه كند و دست مرا نبوسد

شان به آقاي مجردّروحگرچه مرحوم آقا در كتاب في حد نفسه اينطور هستم و

آيند دست ما را كنند كه من ناراحت هستم از اين كه مردم ميحداد عرض مي

بينيم  ولي حالا ما از خود مي!فرمايند كه دست را از خود نبين ايشان مي.بوسندمي

بينيم،  داريم چه كنيم؟ حالا ما كه فعلاً از خود ميچه كنيم؟ حالا ما كه اين گير را

توانيم مصداق  ما كه نمي،شودبينيم اين حكم شامل ما كه نميما كه از خود مي

لذا از مدتها پيش من متوجه بعضي از جرياناتي شدم كه خلاصه . اين حكم باشيم

رتباط دارم اينطور خواهم كه حداقل دوستاني كه من با آنها امرا متأثرّ كرده و مي

 ما ،حالا فرض كنيد كه اجتماع چگونه است، مردم ديگر چگونه هستند. نباشند

 و گپي ينشينيم دور همبا آنها كاري نداريم، ما يك چند نفري هستيم و مي

 غير از اينكه ،زنيم و يك چند كلمه صحبت و انس و محبت و اينها ديگرمي

خواهم دوستانم و رفقايم و آن نمي. آيدكاري نداريم، كاري از دست ما برنمي

افرادي كه بحمداالله خداوند توفيق رفاقت و مصاحبت با آنها را نصيب ما كرده 
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،گذردخواهم به نحوي باشند كه خارج از آن چه كه در ضمير من مياست، نمي

كند و برخورد طبعاً هر كسي با يك رفيقي صحبت مي. به آن كيفيت باشند

گويد آقا ما با شما رفيق اين مي. عاتي دارد، توقعّات متقابلي هم هستكند، توقّمي

. گويد ما با شما رفيق هستيم بر اين شرايط ديگرهستيم بر اين شرايط، آن هم مي

توقّع من از دوستان . شودطبعاً يك توقّعات طرفيني در رفاقت و اينها ايجاد مي

بوسند، اين توقّع من است و بر ن اين است كه ديگر از اين به بعد دست مرا نم

خواهم ديگر يك مطلب راجع به اين قضيه  و اصلاً نميمصرّماين اساس هم 

 تقبيل را . همينمصافحه،يك يند  آميوقتي كه .  نه در خفاء و نه در جلاء،بشنوم

ه در آينده خداوند نقائص ما را اللد كه انشايحالا دعا بفرماي. آيدمن اصلاً بدم مي

: آقاي حداد فرمودند؛»نبينيم« به كمالات كند اين هم جزء چيزهايي كه تبديل

بينيم انتظار بينيم تا وقتي كه ميبينيم، حالا كه ما مي خب حالا ما مي!دست را نبين

احكام مترتبّ بر ـ ها به قول ما طلبهـ گويند ، مي...هم داريم ديگر، انسان بايد

حالا ما در اين . متفاوت استهم كم موضوعاتش است، با تبدل موضوع، ح

 ما كجا ،اشكال كنمـ نعوذ باالله ـ خواهم به مطلب مرحوم آقا شرايط هستيم، نمي

 حالا ايشان كه جاي .شويم ما خاك پاي درگاه دوستان مرحوم آقا هم نمي،...و

خواهم اين را عرض بكنم كه مرحوم آقا اين مطلب را در خود دارد ولي من مي

 لذا استدعا دارم .خب ما نيستيم. اند آقاي حداد بر اين اساس نقل كردهارتباط با

كه از دوستان كه اين دعوت ما را اجابت كنند و به بقيه هم بفرمايند كه من هيچ 

شوم از اينكه شخصي با ي ميأذّتگونه تمايلي ندارم، نه اينكه تمايل ندارم، بلكه م

خواهم با  مي،بينم در آن حد نميچون وقتي من خودم را. من اينطور باشد

زند دوستانم و با رفقا و اصدقايم در يك سطح باشم اين كار به مسير من لطمه مي

.آوردو عدم اطمينان مرا نسبت به توقّعاتم به وجود مي
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پس بنابراين درخواست حقير از دوستان اين است كه ارتباط صداقت و 

ا در غير از يك همچنين موردي به بروز  آن ارتباط ر،رفاقت و محبت و مودت را

 اين دأب را اصلاً ما برداريم،...و ظهور بياورند، نياز نيست حتماً فرض بكنند كه

 چه داعي داريم ما حتماً همان عملي را انجام بدهيم كه . را برداريمدأب اين قضيه

ها انجام بقيه انجام مي دهند؟ اين چه الزامي به اين كار است؟ ديگران خيلي كار

اين سلام و صلواتها و اين بيا و . دهند ديگران خيلي مسائل انجام مي،دهندمي

 يعني درست ؟رو آنها باشيمبروها و اينها، آيا اينها صحيح است كه ما هم دنبال

 بلند ،دانم نمي، صلوات كذا ختم كنيد،است؟ براي سلامتي آقا چه كار كنيد

اش ؟ اينها همهست اينها چي، چي چي قرار بدهيد،بيايد حريم قرار بدهيد. شويد

ةحيتّاللاف آ آبائه  عليضا عليه و بن موسي الرّبنده خودم در حرم علي. دنيا است

 بنده خودم در آنجا بودم، مشغول زيارت بودم، ديدم يكي از آقايان ء،ناالثّو 

 ده ؛ه وضعي آمدمراجع آمد در آنجا، مراجعي كه از دنيا رفته، آقا اگر بدانيد به چ

،... وزدند كنار و برو كنار و كوچه باز كننفر جلو، برويد كنار، آقا اين زوار را مي

 برو در يك گوشة حرم بايست، آن ، بعد بياه، آمده كه آمد؛كي آمده؟ آقا آمده

لام را نرده السموقعي كه زمان شاه، آن وقتي كه هنوز دور ضريح امام رضا عليه

 الآن و اتّفاقاً اين كار، كار ، زنها از مردها جدا نبودند ديگرنكشيده بودند و

 حالا دو ،توانند يك فكري بكنند ميبعدبايد دور حرم امام رضا. اشتباهي است

 اين اشكال ندارد، يك ،اش كننداش كنند، دو ساعت را مردانهساعت را زنانه

 در هر صورت حالا ،...ساعت زنانه، مردها بروند بيرون يا يك صبح تا ظهر يا

لام يا السبراي آن، البتّه خود آن هم جاي چيز است، حالا دور حرمهاي ائمه عليهم

كنند و مشكلي نيست در آنجا، حالا در دور كعبه كه زن و مرد با هم طواف مي

 دو ساعت را زنانه كنند، ، خب،گويم حالا شايد مشكلاتي پيدا بشوداينجا هم نمي
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لام زن و مرد الس در هر صورت نبايد دور ضريح امام عليه،دو ساعت را مردانه

اين مهم است .  دور حرم طواف كنند، بايد بتوانند افراد طواف كنند،حجاب باشد

 ما آنجا ايستاده بوديم ديديم اين آقا آمد و كوچه باز ، اي حاليلع. براي زيارت

ره باز كردند، برو كردند و رفت و ايستاد و به زيارت و بعد هم يك كوچه دوبا

 اين ، ايشان بيايد دست به ضريح بمالد و بعد هم برگردد و برودر،كنار، برو كنا

 مگر بين ؟اين كجايش اين زيارت است. اين زيارت توي كمرتان بخورد. حرفها

تو و بين بقية زوار چه فرقي است كه بايد كنار بروند و پس و پيش و فلان و اين 

امام رضا توي سرت .  اين زيارت نيست،فرعونيت استاش حرفها، اينها همه

؛اش مال چيه؟ مال جهل آقا، جهل، جاهل، اينها همه...زند با اين زيارتي كهمي

فهمد، ديگر وقتي نمي. فهمدعمامه اينقدر، ريش تا كجا ولي جاهل است، نمي

. فهمد ديگرنمي

ر آمده بود و كردند دور ضريح بعد يك نفمرحوم آقا داشتند طواف مي

:خواست افراد را، ايشان حالشان هم مساعد نبود، آقا رو كردند به او و گفتندمي

! آقا:گفت. دهد هر كي دارد براي خودش كار انجام مي؟آقا چه كار داري زوار را

آيد حرم پي اين شلوغه ديگر، آن كسي كه شلوغ است مي بزنن،: گفت.نتازننمي

 همه دارند ،مالد، خب نيايد، حرم شلوغ است ديگرچيزها را هم به تنش مي

عدي است كه ما رب و بيعني چي؟ اين چه حساب قُ. آيند ما هم يكي از اينهامي

آن . بخواهيم انجام بدهيم نسبت به اين مسائل و اين نسبت به حضرت و اينها

مرتبه از آيد در حرم، شايد هزارها نه با عصا ميلاّسنه لاّسبيچارة مفلوكي كه دارد 

السلام نزديكتر ماالرضا عليهمن و امثال من به مقام و موقعيت علي بن موسي

اش خواهيد بكنيد؟ اينها همه چه كار مي؟خواهيد ميچه؟زنيد كنارچي مي. باشد

ها، تمام اينها همه دنيوي است و تمام رق كردناين بيا بروها، اين قُ. خلاف است
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المؤمنين امير. مرام ائمه هم همين طور بود. ر آن نيستي از رحمانيت دياينها بو

طور بوده، در وقتي هم كه به در وقتي كه در خانه بود همين. هم همينطور بوده

پس بنابراين .  استاين مرام، مرام اميرالمؤمنين. طور بودهحكومت رسيد همين

 روش و انسان بايستي كه اين مسأله را هميشه رعايت كند كه ببيند بزرگان

. عقب هستيم اگر انجام داديم جلو افتاديم و الا.مرامشان چگونه بود

و همان طوري كه . اين نفس و به اين كيفيت، اين احتياج به ممارست دارد

خدمتتان عرض شد در جلسات گذشته براي هر شخصي يك سهم محدودي 

. نيا هستاين سهم محدود يا در اين دنيا است يا مقداري از او در آن د. هست

اگر از اين سهم محدود حقّ او را در آن وقت انجام داديم به همان مقدار جلو 

 خداوند از الطاف و ،هستيم، اگر انجام نداديم از آن سهم محدود آنچه را كه بعد

 از بين رفته را پر نخواهد كرد، ولو به فنا كند جاي اين سهمِنعماتش نصيب ما مي

بايست در آن وقت هم برسد، آن سهم او كه ميولو سالك به فنا . هم برسيم

منتها اثرش در فناء است؟ . گذارند انجام بشود و نشود از حسابش كم ميخاص

كنند و بر در بعد از فناء كه ظرفيتها را تقسيم مي. نه، اثرش بعد از فناء است

رد،  شخص نصيب دا،اساس هر ظرفيتي از تلقيّ اسماء جماليه و جلالية پروردگار

، چقدر ظرفيتش بزرگ شده هشود كه چقدر اين ظرفيتش باز شدآنجا مشخصّ مي

. است و الا در مرتبة فناء كه مرتبة فناء كه ديگر چيزي نيست، انسان ادراك ندارد

در فناء . تمام اين سلوك و تمام اين حركت، و تمام اين راه براي بعد از فناء است

اء كه ناقص است، مشاهداتي دارد ولي مشاهدات  قبل از فن.كه انسان ادراك ندارد

آن جنبة رحماني به طور كلّي و به .در عالم انيت است، و در عالم مقدميت است

در . طور صددرصد همة شوائب وجودي انسان را نگرفته اين مال قبل از فناء

ي است؟ بعد از فناء پس قضيه براي ك. موقع فناء هم كه انسان ادراكي ندارد
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ها و تمام اين مراقبه تمام اين راهها و تمام اين مقدمات، و تمام اين تمرينها.تاس

بعد از فناء به . اش مال بعد از فناء است نه مال فناءها همهو تمام اين مجاهده

اي كه انجام داده به آن مقدار ظرفيتي كه شخص در هنگام وصول به فناء و مراقبه

شما وقتي كه توي دريا .شودگيري ميقدار اندازهشود، به آن ممقدار تقدير مي

شود، ظرف پيدا شود، كاسه پيدا نميشك پيدا نميهستيد، توي دريا كه م

شود، مشك و ظرف و كاسه و كيسه را بايد قبل از رفتن به دريا بايد تحصيل نمي

كنيد،  شما ظرف را تهيه مي.توي دريا هيچ چيز نيست، فقط آب است. كنيد

به هر مقدار كه اين . آئيد بيرونكنيد مير مييد توي دريا از آب دريا پبرمي

 دريا در. آيدظرفيت قبلاً تحصيل شده باشد به همان مقدار از آب دريا گيرتان مي

خواهيد بگيرد ببريد فهميد، هر چه هست آب است، اين آب ميهيچ چيز نمي

 درخت ،بريداي كه به آن مييدهتان و رفع عطشتان، فا تشنگي،براي خارج از دريا

 اينها چيزهاي بعد از دريا ،كنيددهيد، ديگران را با آن متنعم ميرا با آن آب مي

كنيد،  آبياري مي، ديگر بعد از رودخانه هست، بعد از چشمه هست ديگر،است

؛... ديگران را،كنيدكنيد، درختان را با آن آبياري ميمزارع را با آن آبياري مي

 آن ،اگر شما يك كاسه دستتان باشد. ها تمام مال حركت بعد از خروج استاين

اما اگر رفتيد توي دريا و با خودتان يك . كنيدكاسه را براي يك ساعته تمام مي

تواند چه كار كند؟ يك شهر را ميرودخانه آورديد، اين رودخانه چه كار مي

ودتان يك لولة فرض كنيد كه اگر رفتيد در دريا و بعد با خ. بكند؟ سيراب كند

تواند سيراب اي را ميتواند يك محلهّ چهار اينچي آورديد، اين مي،سه اينچي

. پيغمبر رفت در اين دريا و بعد تمام خلائق را با خودش برداشت و آورد. كند

 عوالم ،دانم همه را، عالم جبرئيل و عالم ميكائيل و نمي،يعني كار همة خلائق

ت القدس و عالم تقدير و عالم مشي روح،دانمئكة مقربّ و نميفرض كنيد كه ملا
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لك و جماد و نبات هر چه شما بگوئيد از ك و فَلَ جنّ و انس و م،دانمو نمي

 اين مال چي بود؟ آن . همه، همه را گرفت توي جيبش آورد بيرون،خدا گذشته

عرشآن كلام اينجا است كه به .  ظرفش اينقدر بود ديگر،مال سعه و ظرفش بود

ام و  من به اين نتيجه رسيده:فرمودند كهرسيم كه ايشان مييان مرحوم آقا ما ميبن

اين مسأله غير قابل انكار است كه به هر كس به هر مقدار كه مقام بدهند به همان 

به هر مقدار، پيغمبر از همه بيشتر ابتلاءاش ءالبلاء للوْلا. دهندمقدار هم ابتلاء مي

به همان مقدار هم ابتلاء دارد و به همان .  بعد كي، بعد كي،بعد اميرالمؤمنين،بود

اين مال چيه؟ اين مال اين . مقدار هم كار دارد و به همان مقدار هم زحمت دارد

اگر ما يك نفسي داشتيم كه اين . است كه نفس انسان يك همچنين نفسي است

 به آن خورد مثل فرض كنيد ايفرض كنيد كه من باب مثال يك مرتبه يك جرقهّ

كند، نياز نيست كه هي فرض  يك جرقه بيفتد كفايت مي،كه يك مخزن بنزين

كنيد كه هي كبريت بزنيد يك خورده از آن را روشن كنيد، هي دوباره كبريت 

 بعضي وقتها ،ديديد اين ماشين وقتي سرد است.  كنيدروشنبزنيد، هي دوباره 

خوب  باطري آن هم خيلي باطري ،قتي سرد است ماشين و، سرد زمستانِ،زمستان

زنيد شود دوباره استارت مي هي خاموش مي،زنيداستارت مينيست، هي 

 زيرش روشن دآورنروند آتش ميها هستند ديديد ميشود، بعضيخاموش مي

 تا دو ساعت، سه ساعت، بالا و ،كنند دوباره چه مي،كنندكنند، گرمش ميمي

، ولي وقتي كه ماشين نو است،... راه بيفتد، تا اين موتورپايين تا اين موتور

كند؟ ميباطريش نو است، دست نخورده است، اولين استارت آن را چه كار

ما وضعيتمان، وضعيت ماشين .  آن بالأخره براي نو بودن آن است.كندروشن مي

 با اين دنيا ما وضعيتمان، وضعيت آن ماشيني است كه آمده در اين دنيا. نو نيست

...آغشته شده، مخلوط شده، دور شده
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خواهيد بگوئيد به او آيد از اين جدمان هست، هر چه ميسرمان ميه هر چه ب

 همان جا ما. كردخورد ما را توي اين دنيا مبتلاء نمياگر آن گندم را نمي. بگوئيد

...بوديم و

پا بديم آن سر همهسر و بيبيهمهمنبسط بوديم و يك گوهر

رهنگَهاي كُشد عدد چون سايههرِچون به قالب آمد آن نور س

تا رود فرق از ميان اين فريق منجنيقازكنگره ويران كنيد 

زد، نه آنجا بوديم، نه كسي به كسي كاري داشت، نه كسي توي سر كسي مي

 و به اصطلاح ندگذاشتكسي از كسي طلبي داشت، نه چك كسي را در دادگاه مي

اين مال چيه؟ آن موقع همة اموال را اموال خدا .  هيچي،دنبالش را بگيرند، نه

ديديم،  مال خدا مي،ديديم، چه مال توي جيب من باشد، يا توي جيب غير منمي

ديگر بنابراين نه چك و .  مال او بود همه،چه اين ملك، ملك من باشد يا مال من

 شما يادتان ، شما من خبر بدم به؛آنوقتي كه ما آنجا بوديمـ اي در كار بود سفته

اي داشتيم، نه آن موقعي كه ما آنجا بوديم نه چك و سفتهـ گويم آيد، من مينمي

 از غير. دادگاه و زنداني داشتيم، نه وكيل مدافع و دادستاني داشتيم، هيچي آقا

رنگي و غير از انفاق و غير از ايثار و غير از يكخوشي و غير از خرمي و غير از 

تمام اينها وقتي بود كه آمديم اينجا، همة . فرض كنيد كه جود و هيچ چيز نبود

اين حرفها و مسائل وقتي شد آمديم اينجا، ملك من، ملك تو، مال من، مال تو، 

رياست من، رياست تو، سلطنت من، زن من، زن تو، ماشين من، ماشين تو، 

 حالا نسبت به اينها هم كه اكتفا نكرديم، خيلي خوب حالا ،سلطنت تو، اينها آمد

 آن ، نه،اين فرض كنيد كه اين سلطنتي كه داري خب مال خودت عيب ندارد
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اين مالي كه من دارم، آقا اين مال بس . سلطنت هم بايست جزو سلطنت ما بيايد

ات كافي قتي كه زنده هستي بس است، خودت و زن و بچهخدا تا وه  ب،است

 چطوري بدست . من بايد مال او را هم بدست بياورم؟نه، اين كجا. است

رويم اندازيم، ميرويم برايش سنگ ميشود، ميآوري؟ اينطوري كه نميمي

 را براي خودمان با دروغ و كلك شبنديم، مشتريزنيم، راهش را ميتهمت مي

آن . اينها مال چيه؟ تمام اينها بخاطر آنچه كه جد ما به سر ما آورده. گيريممي

اين دنيا، بزنيم توي سر و در م يرفت آن گندم را خورد، بعد مجبور شد كه ما بياي

ها بعضي. خورد راه بيفتدحالا اين ما و اين ماشين خراب استارت نمي. كلّة هم

ها  بعضي.ددر با اين دنيا قاطي شدن هستند و تا چقهبسته به اين است كه چه نحو

ها را هم بعضي. روند اصلاً استارت نخورده خودشان دارند مي!كنيم آقارا نگاه مي

كننداند، اصلاً حركت نميدهي آقا مثل ستون به زمين چسبيدهلشان ميهر چي ه .

عده  اصلاً قا،ها نه اينكه من، نهگويم بعضيها بايد رفت دنبالشان، من ميبعضي

خارف و زخود ما از همين ستون هم بدتر هستيم، به دنيا و به ـ اينطور است 

فقط او داند در پنهان چه خبر است،داند چه خبر است، خدا مياينها، خدا مي

، بايد رفت ...ها هر چهاما اصلاً بعضيـ العيوب است الغيوب است و ستّارمعلاّ

گوييم آقا  مييمآيدر مقام بخشش و جود مي اصلاً بايد گرفتشان، وقتي ،دنبالشان

ŸŸ. اينجوري اسراف است، اشكال دارد ŸŸωωωω uu uuρρρρ…………öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBBxx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ»» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ããããããŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ$$$$ yy yyγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 ss ss????

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää....≈≈≈≈ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ tt tt6666 øø øø9999 $$  حدي ،گويد اينجوري هم بسط نكن، اينجوري همخدا به پيغمبر مي$$####1

، يك خورده هم براي زندگي ات بگذاردارد، يك خورده هم براي زن و بچه

29صدر آيه ) 17(سوره الاسراء ـ 1
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،...، تو هم آنها در دست تويولؤخودت بايد بگذاري، تو هم مكلّفي، تو هم مس

.ها هم فرض كنيد كه آنطوربعضي

ما احتياج به تمرين داريم، احتياج داريم به اينكه دائماً اين ممارست وجود 

ود انسان از شآنچه كه موجب مي. االله استاين ممارست چيه؟ ذكر. داشته باشد

شود انسان از توجه به كثرات عالم كثرات بيايد بيرون و آنچه كه موجب مي

خارج بشود و آن جنبة استعداد در او به فعليت برسد، آن چيست؟ آن توجه به 

حقّ مطلق و آن حقيّ . ؟ پروردگار متعالست چيحقّ.  و توجه به مبدأ استحقّ

 آن ، وجود ندارد و هيچ گونه تعينياي از كثرت در اوكه هيچ گونه شائبه

بينيم خود ائمه لذا اينجاست كه ما مي. ؟ آن فقط پروردگار متعال استستچي

كنند، دعوت به ذكر كنند؟ دعوت به اين كار مي ميهالسلام ما را دعوت به چعليه

. كنندخدا مي

زياد يك روايتي را من امروز عرض كنم كه برايتان بخوانم، گر چه روايات 

گذاريم براي يك فرصت ديگر، انشااالله اگر خدا خواست هفتة بود و آنها را مي

گذاريم ولي اين يك روايت را كه ديگر، اگر توفيق پيدا كرديم براي آن وقت مي

چطور مؤمن احتياجي به ذكر دارد؟ چرا مؤمن احتياجي به استدامة بر ذكر و اينها 

خوانم و لآن يك روايتش را من خدمتتان ميدارد؟ روايات در اينجا زياد است و ا

در آن بحثي كه قبلاً خدمتتان عرض كردم كه چرا حتيّ خود ائمه هم، آنها اين 

روايات چند تا .  اين براي آنجا اين قضيه خواهد آمد،مسأله را متذكرّ هستند

خوانيم و راجع به اهميت هست منتهي اين يك روايت را امروز عرض كنم كه مي

 كه امكان ندارد، امكان ندارد كسي بدون توجه و بدون ذكر برسد انشااالله در ذكر

روايت، روايتي است كه ابن قداح . شودهفتة ديگر مسائلي خدمت رفقا عرض مي

الدعا است  اين روايت در اصول كافي، كتاب،السلامكند از امام صادق عليهنقل مي
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گويند  اين افرادي كه مي و له حد الاّيءشَما من :فرمايدفرمايد حضرت ميكه مي

هاست، صد مرتبه گفتن، اين اذكار و به اين كيفيت اين كار درويشها و صوفي

 در اين رواياتي كه در .دويست مرتبه گفتن اينها به اصطلاح همه اباطيل است

ما منْلام روايت شده الساينجا هست، درست عكس اين مسأله از ائمه عليهم

هر چيزي يك حدي دارد كه به آن حد « الذّكرليه الاّاهي نتَ حد يه و لَيء الاّشَ

ليهافلَيَس لَه حد ينتَْهي »شود مگر ذكر پروردگاروقتي كه رسيد آن مسأله تمام مي

فرض االله عزوّجل الفرائض فمَن اداهن فَهو »حدي كه به او انتها بشود وجود ندارد«

، خمس، خداوند متعال يك فرائضي را واجب كرد، نماز، روزه، حج«حدهن

زكات و ساير فرائض و كسي كه اينها را ادا كند حد آنها را هم ادا كرده، ديگر 

دو كسي كه ، ركعت استدو نماز صبح فرض كنيد كه »مطلبي نيست، تمام شده

شهَرُ يست و ركعت را بخواند ديگر حدش را ادا كرده و غير از او مطلبي ن

كسي كه «فمَنْ صامه»خداوند شهر رمضان را فرض كرده و واجب كرده«، رمضان

و الْحج شوال را نبايد روزه بگيرد »حدش همين است«فَهو حده»روزه بگيرد

 الذِّكرالاّ»حدش همين است«فمَنْ حج فَهو حده»خداوند حج را واجب كرده«

خداوند اكتفا «فإنّ االله عزوّجلّ لنَ يرض منه بالقلَيل»روردگار استفقط ذكر پ«

خداوند «و لم يجعل له حد ينتهَي اليه»دهدكند به قليل و رضايت به قليل نمينمي

 اين حد را شما انجام بدهيد ديگر »براي ذكر خودش يك حدي را قرار نداده

فرمايد بعد حضرت اين آيه را ند ميكمطلبي نداريم، بعد ابي القداح نقل مي
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صبح و در افرادي كه ايمان آورديد ذكر خدا كنيد بسيار و تسبيح او را بكنيد در

خداوند «ليه اهي نتَي لهَ حدوجلّعلِ اللهَ عزَّ لم يج:»حضرت فرمود«فقالَ»عصر

 صد تا، دويست تا، سيصد تا، پنجاه تا، نه، حدي را براي اين »حدي را قرار نداده

اين لسلام كثير الذكّر اكان اَبي عليهو قال كند  بعد راوي نقل مي.قرار نداده

يعني امام باقر ـ  من پدر: فرمايد كه امام مي،كند از قول امامراوي نقل مي

السلام بسيار ذكر امام باقر عليه«الذّكرلسلام كثيراكان اَبي عليهو  ـالسلامعليه

رفتم در حالتي كه من با او راه مي«يذكُرُ اللَه  و انَّه لَهلقََد كنُت اَمشي مع»گفتمي

با او «يذكُرُ اللهَنَّه لَإام و عطّالهكُلُ معآو »گرديداو زبانش به ذكر خدا داشت مي

ث القومو لقََد كانَ يحد»گفتخوردم در حالتي كه او در بين غذا ذكر ميغذا مي

در حالي كه با مردم صحبت «و لقََد كانَ يحدثُ القومو انَّه ليذكُرُ اللهَ،در حالي كه

كرد افراد حبت مي يعني وقتي كه ص»گفتكرد در عين حال ذكر خدا ميمي

كردند در اين فاصله دادند، وقتي كه افراد با حضرت صحبت ميگوش مي

 او را ،اين حديث با قوم«كر اللهَ ذ عن ذلكهلُشغُو ما يحضرت مشغول ذكر بود 

من « يقولُ لا اله الا اللهَهنكَح بِاًقذ لانهَساليو كنُت اَر»داشتاز ذكر خدا باز نمي

اش  همه،ميشه زبان او به سقّ او در حال حركت است، هميشهديدم همي

 يعني ،گفت، نه اينكه با صدارفت لا اله الا االله مي راه مي»گفتاالله ميالاالهلا

 دائماً  ـگويندرا ميسقاين ،حنكَـ  بِحنَكه ا لاذقًزبان او در حال حركت بود

مرنُا أينا فَو كانَ يجمعگفتله الا االله ميالسلام در طول روز اين لا اامام باقر عليه

كرد، فرزندانش را السلام ما را جمع ميامام باقر عليه« الشَّمسعي تَطلُباِلذِّكر حتّ

كرد كه ما ذكر بگوئيم تا اينكه خورشيد طلوع كند، در بين كرد و امر ميجمع مي

هر « بالذّكره مناّ اَمروءقرناّ و من كان لاي مء من كان يقرَةو يأمرُ باِلقرائ»الطّلوعين
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گفت ذكر خواند، ميكرد، هر كسي قرآن نميخواند امر به قرآن ميكسي قرآن مي

ه و تحَضُرهرُ و بركتُثُ فيه تكَوجلّر اللهَ عزّ فيه القرآن و يذكَءيت الذَّي يقْرَ البو»بگو

ورالمجو  الشَّياطين هلائكه تَهيضيلأء ماء كما ييضهل السالءرالد لاهَلِ كوَكب ي

اي كه در او قرآن تلاوت بشود و ذكر خدا در آن خانه بشود، آن خانه«رضلأا

شوند، شياطين از آن  ملائكه در آن خانه وارد مي،شودبركت آن خانه زياد مي

 كه ستاره دهد براي اهل آسمان همان طوريشوند و آن خانه نور ميخانه دور مي

اي كه در آن آن خانه« فيه القرآنءيت الذَّي لايقرَالبو»دهد براي اهل ارضنور مي

هتقَلُّ برِكتَُ»ذكر خدا در آن خانه نشود«هولا يذكر اللهَ في»قرآن تلاوت نشود

 و شياطين »روندملائكه به بيرون مي« الملائكههو تَهجور»شودبركتش كم مي«

كدورت گيرد،بينيد قلبتان ميشويد ميهايي ميشما وارد خانه. شونديجايگزين م

. كنيدگيرد، كدورت پيدا ميدلتان مي.  چرا؟ توي اين خانه ذكر خدا نيست.است

 اصلاً، شما ،رودلاي درزش نميهيچ مو. اينها شوخي نيست، اينها واقعيت است

يد، يا اينكه اين اتاق را اين ذكر  توي اين اتاق يك ذكر بياورديك اتاق داشته باشي

را برداريد بجاي آن يك منظرة نامناسب بگذاريد در اين اتاق، حالتان عوض 

 وارد اتاق بشويد يا ده ،شما در اين اتاق ده دقيقه قرآن تلاوت بشود. شودمي

بينيد عوض  حالتان مي،دقيقه در اين اتاق موسيقي نواخته بشود بعد وارد بشود

شما در اين اتاق يك . خواهيد، اين واقعيت استنميخواهيد، هست، مي. شد

 آن شخص برود يك شخصي كه ،شخص اهل خدايي بيايد وارد اين اتاق بشود

عوض را شود، حال هواي اتاق داراي كدورت است بيايد، حالتان عوض مي

توانيم با شرائط  ما كه نمي.اين هست. كند هواي اتاق تغيير پيدا مي،كندمي

توانيم با قوانين تكويني مقابله كنيم وقتي اين هست، كويني بجنگيم، ما كه نميت
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حالا راجع به اين .  داردتأثيرالسلامها چرا حرم حضرت معصومه علي؟چكار كنيم

ه اگر خداوند توفيق داد در هفتة ديگر بيشتر راجع به خصوصيت و اللمطالب انشا

و قَد قال رسول اللَه . شود هست، عرض ميتأثير اشياء در ملكوت محيط، مسائلي

لم اَلا اخُبِْركُُم بِخيَرِ اَعمالكُم لكَمُ اَرفعَها في درجاتكم و سي اللهَ عليه و آله و صلّ

كاها عند مليككُم و خيَرُ لكم من الّدينار و الدرهم و خيرُ لكم منْ اَن تلقوا عدوكم زا

 نگويم به شما بهترين اعمالتان چيست؟ و :رمودندپيغمبر ف«.مكلوقتتلوهم و يقتف

گرداند، تر ميبرد و پيش پروردگارتان شما را خالصآن عملي كه شما را بالاتر مي

ي؛و قالوا بل»و از درهم و دينار اين دنيا براي شما بهتر است بگويم آن چيست؟

امام صادق عليه «لثم قا». ذكر خدا،ياد خدا است« كثيراًوجلّذكر اللهَ عزّ: فقال

منْ : »گفت«فقال»يك كسي آمد پيش پيغمبر«جاء رجلٌ النَّبي:»فرمايندالسلام مي

 حضرت »بهترين افرادي كه در مسجد هستند كي هستند؟«؟خيَرُ اَهلِ المسجد

و قالَ رسول »آن كساني كه ذكر خدا را بيشتر مي كنند«اَكثَْرهُم للهّ ذكراً:فرمود

ةخر خيَر الدنيا و الآياعُطكراً فقط ا ذا لسانًيعطمن اُ: ي اللهَ عليه و آلهه صلّاللَ

 اين خير دنيا و ، زبان ذاكر داشته باشد،كسي كه يك لسان ذاكر داشته باشد«

لا تَستكَثر :  ولا تمَننُ تستكثر، قال: تعاليهو قال في قول».دهندآخرت را به او مي

رساند كه به هر مقدار كه اين روايت به ما اين را ميه تعالي ما عملت من خير للّ

مؤمن اشتغال به ذكر الهي داشته باشد به همان مقدار موجب استجلاب فيوضاتي 

شود و اذكار الهي هم هست كه در اثر جنبة ملكوتي آن ذكر بر قلب او نازل مي

شاااللهنإتفاوت پيدا دارد و هر كدام از اينها يك خصوصيات دارد كه 

.خصوصياتش براي بعد

دد و آل محم علي محماللهم صلّ


